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این روزها دومین ســالگرد ارتحال اســتاد بزرگوار، مورخ بزرگ و 
دغدغه مند جریان نواندیشــی دینی در جامعه دانشــگاهی ماست. 
یکی از دغدغه هایی که اســتاد دکتر صادق آیینه وند داشــت بحث 
پیگیری جریان نواندیشــی دینــی و مهم تر از آن انتقــال تجربه این 
جریان نواندیشــی از حوزه جهان اســلام به داخل کشــور بود و به 
همین جهت به دوســتان و شاگردان خود توصیه می کرد که در این 
راه دســت به ترجمه بزنند و آنچه در جهان اســلام دهه ها زودتر از 
ایران شــروع شده،  برای اندیشــمندان و دانش پژوهان ایرانی منتقل 
کننــد و در دســترس قرار دهند. او شــناخت خوبی نســبت به این 
دستاورد در جهان اسلام و خصوصا در جهان عرب داشت. شاه بیت 
این دغدغه در جریان نواندیشی دینی، بحث سازگاری دین و مدرنیته 
یا عدم ســازگاری آن دو اســت. جریان نواندیشــی دینی معتقد به 
وجه اول اســت و دکتر آیینه وند هم این دغدغه را داشت که دین با 
مدرنیته سازگار است و مدرنیته می تواند الگوی تأمین سلامت انسان 
مسلمان باشد و اهداف جامع زندگی او را برآورده سازد. بدون تردید 
بر این باور هســتیم که برخلاف بســیاری از غربی ها یا ســکولارها یا 
لاییک های دنیای اســلام دوره دین محــوری در دنیای جدید و عصر 
مدرن ســپری نشده اســت. امروز می توان با صدای بلند همخوانی 
مسلمانی را با مختصات مدرنیته فریاد زد و از خودباختگی تاریخی 
در برابر دســتاورد مدرن غرب پرهیز کرد به شرط اینکه جوهر دین و 
حقیقت دین درک شود. امروز کانون یا حوزه ای که جوهر و حقیقت 
دین را به ما معرفی می کند بدون شــک کلام وحی است؛ کلامی که 
امروز میان نواندیشــان دینی به اتفاق بر اصالت او فارغ از اینکه چه 
فرایندی را طی کرده یا وحی چه ماهیتی داشــته بر ســر آن اجماع 
وجــود دارد. اما اینکه ایــن فرایند چگونه بوده مباحثی اســت که 
امروز بین نواندیشــان و روشــنفکران ایرانی و چه نواندیشان جهان 
اســلام و حتی جهان غرب مطرح است. اما نکته مهم این است که 
رویکــرد عقلانی و آینده نگر و تأویل گرا به قرآن و در کنار آن بازنگری 
با رویکرد بازخوانی جدید یا به تعبیر مرحوم آرکون، بازاندیشــی در 
حوزه ســایر متون و منابع دینی مثل حدیث، تفســیر، فقه، اصول و 
کلام همه درواقع ســطح فهم نواندیشــانه و امروزی را از قرآن به 
دست می دهد و آنجاست که می توان این فریاد بلند را زد که اسلام 
با مدرنیته و دموکراســی و آزادی ســازگار است و می توان در دنیای 
مدرن، مســلمان زیســت کرد. این نوع اســلام یا این نوع نگرش به 
اســلام همان اسلام معیار اســت که تمرکز اصلی اش بر حوزه کلام 
وحی است و بازاندیشی و بازخوانی و خوانش امروزی از کلام وحی. 
اما به این نکته توجه کنیم که آنچه در جهان اســلام شــکل گرفته 
و عمری شــاید برابر جریان نواندیشــی دینی در جهان اسلام دارد، 
رویکرد بنیادگرایی است که به تأسی از روند تاریخی اسلام یا با الگو 
قراردادن اسلام تاریخی، هویت اسلامی و شریعت اسلامی را تعریف 
می کند و طبیعتا آن نگاه بنیادگرایانه نمی تواند بین مدرنیته و دین یا 
دموکراسی و دین و ویژگی های طبیعی و فطری زندگی آرمانی امروز 
بشــر و انسان مسلمان تضمین شود مگر اینکه از رویکرد بنیادگرایی 
خودش به رویکرد نواندیشانه ای که جریان نواندیشی دینی به دنبال 
آن هست بازگردد. جریان نواندیشی دینی معتقد است حقایق نهفته 
در اســلام معیار که همــان کلام وحی و کلام پیامبر (قرآن) اســت 
ماهیتــا با زبان مزاج ســخن می گوید. بنابراین اگــر بخواهیم جریان 
نواندیشــی را کمی بهتر بشناسیم شــاید بهتر است کمی در ماهیت 
جریان بنیادگرایــی تأمل کنیم که در مقابل ایــن جریان بود. جریان 
نواندیشی در درون جهان اسلام، تحت تأثیر جریان نواندیشی ای بود 
که بعد از عصر رنســانس در دنیای غرب صورت گرفت اما او هم با 
پدیده ای مثل جریان بنیادگرایی مواجه بود به ویژه زمانی که در قرن 
بیســتم جریان بنیادگرایی بروز و ظهور جدی  داشت. آنچه در دنیای 
غــرب مخصوصا بعد از جنگ جهانی رخ داد و هویت بنیادگرایی را 
تعریف کرد، مختصاتی داشــت که برای پرهیز از اطاله قلم و تطویل 
بیان از آن خودداری می کنم اما جریان بنیادگرا که همین خصوصیت 
را در دنیای اســلام هم دارد، جریانی است که اساسا معیار و میزان 
اصلی اش برای تشخیص صحیح از سقیم و خوب از بد، سنت است. 

بنابراین رویکرد او به ســنت که یک امر بدیهی اســت، بســیار بسیار 
جدی تر از اســلام معیار (قرآن) اســت. به همیــن جهت در دنیای 
اسلام یکی از تقابل ها و تعارضات جریان بنیادگرایی فکری با جریان 
نواندیشی بر ســر همین امر ســنت بود که بنیادگرایی و بنیادگرایان 
معتقد بودند ســنت با آغاز به کار جریان نواندیشــی بدیهی بودن یا 
بدیهیت تاریخی خود را از دســت می دهــد و در معرض چالش و 
نابودی است. اینجا بود که جریان بنیادگرایی قدرت قوی تر و بیشتری 

پیدا کرد و اساسا بنیان های اصلی خودش را پایه گذاشت. 
جریان نوگرایی معتقد بود که اساســا چه در ساحت اندیشه چه 
در ســاحت تعامل، هیــچ نوع ارتباط یا الگوپذیــری از جریان خارج 
از ساحت مســلمانی نباید وجود داشته باشــد. و دوم اینکه عرصه 
شــک و تردید، عرصه مســدودی است؛ یعنی ســاحت شک وجود 
ندارد. طبیعی است وقتی چنین حوزه ای را بنیادگرایی برای خودش 
تعریف می کند طبیعتا با آزادی فکر و اندیشــه، تکثر و تنوع اندیشه 
هم ناســازگار می شــود و درصدد این اســت که نوعی همبستگی 
اعتقــادی را در جامعه یکپارچه و ایجاد کند و یک نوع همبســتگی 
عقیدتــی را شــکل دهــد و این می شــود همان گفتمان مســلطی 
که اساســا حکومت هــای تاریخی و دینی در تاریخ اســلام درصدد 
بنیان گذاری او بوده اند و خارج از این حوزه و ساحت را برنمی تافتند. 
جریان نواندیشــی دینی که یکی از دغدغه های جدی دکتر آیینه وند 
بود، معتقد اســت در ساحت نگرش به ســنت و سنت تاریخی باید 
از روش هــا و متدهای جدید تاریخ مند اســتفاده کرد. دوم اینکه باید 
پذیرفــت که علاوه بر مــن، دیگری هم وجــود دارد و موجودیت او 
مشــروعیت دارد. ســوم اینکه من و دیگری هــر دو فطرتا و به طور 

طبیعی حق انتخاب داریم. 
دیگر اینکه برای توسعه جریان نواندیشی و مقابله با بنیادگرایی 
باید با توسعه نهادهای مدنی از جمله نهادهایی که در حوزه گسترش 
فکر و اندیشــه و آزادی فکر و بیان عمل می کنند بتوانیم راه معقول 
و مطلوب مقابله با جریان بنیادگرایی را هموار کنیم و طبیعتا میدان 
نواندیشی و ساحت نواندیشــی را وسیع تر کنیم. از آنجا که در طول 

تاریخ اسلام تفکر بنیادگرایانه آثار تخریبی زیادی بر ساحت اندیشه و 
تاریخ اندیشــه انسان مسلمان داشته، مخصوصا پس از عصر تمدن 
اســلامی که حوزه علوم عقلی ضعیف شد، جریان بنیادگرایی که در 
دو حوزه جهان اسلام در اهل سنت با رشد اشعری گری و با تضعیف 
جریان معتزله و در جهان اســلام بعدها با رشد جریان اخباری گری 
تقویت شــد باعث شد در بلاد و ممالک اســلامی جریان بنیادگرایی 
دینی زمینه ها و به پشــتوانه پیشینه تاریخی خودش میدان انتخاب 
وســیع تری را باز کند و طبیعتــا در برابر جریان عقلانی و جریانی که 
مبتنی بر تفکر عقلانی و فلسفه ای است به خوبی بایستد. به همین 
جهت اســت که در بخش عظیمی از تاریخ اســلام می بینیم از قرن 
چهارم تا امروز تفکر فلســفی تفکر بســیار ضعیفی است و چه در 
حوزه های علمیه دینی و چه اساســا در حوزه های آکادمیک هم به 

طور جدی مورد توجه قرار نمی گیرد. 
امروز جریان بنیادگرایی اشــکال جدیدی پیدا کرده و متنوع شده 
است اما همه این اشکال و شکل های متنوع به چند مقوله بی اعتنا 
هســتند و باور ندارند و این یکی از حوزه های مرزی مقابله و منازعه 
نواندیشی با جریان بنیادگرایی است. یک: عدم توجه به ساحت علم 
و فرهنگ، عدم توجه به پدیده جهانی شــدن و روند جهانی شــدن. 
واقعیت این اســت که امروز جهانی شدن و دین بر یکدیگر تأثیرگذار 
هســتند و اگر امروز بخواهیم مثل دیروز و گذشته تاریخی خودمان 
دین را در تعبد خلاصه کنیم، با خطر روافزونی روبه رو می شویم که 
بــه طور طبیعی این خطر یا آثار این خطــر را در جلوه های مختلف 
می بینیم که یکی از آنها نوکیشــی است. نوکیشی یعنی تغییر مرام، 
دیــن و آیین. امروز یکی از خطرهای بزرگی که ســاحت اندیشــه را 
تنــگ و پرخطر می کند و به طور طبیعی رســالت نواندیشــان دینی 
را افزایــش می دهد، بحث ضــرورت تعامل دین و فرهنگ اســت. 
جریــان بنیادگرایی امروز درصدد دامــن زدن خصومت میان این دو 
اســت و درصدد این است که انســان ها را هرچه بیشتر ارتدوکس تر 
یا سخت اعتقادتر کند. اینجاســت که به تعبیر اولیور روآ اسلام پژوه 
معاصر فرانســوی، دین به حوزه ایمان تقلیل پیدا می کند. اعتراض 

او به دین نیســت به انواع تعصب دینی اســت. یعنی اسلام معیار 
می شــود اسلامی که در سلوک و مناسک و رفتارها الزاما باید تجلی 
پیدا کند نه در عرصه اندیشه و تفکر. بدون شک یکی از دغدغه های 
جدی جریان نواندیشی این است که دین بدون تعامل با ساختارهای 
اجتماعی و فرهنگی رشــد پیــدا نمی کند و طرفدار پیــدا نمی کند. 
بنابرایــن برای اینکه دین تعمیق و عمــق پیدا کند باید به فرهنگ ها 
و تکثــر و تنوع فرهنگ ها توجه کرد. اما جریــان بنیادگرایی این نوع 

نگرش را کاملا شرک آلود می داند. 
جریان نواندیشی دینی معتقد است که برای سازگاری میان دین 
با مدرنیته یا به عبارت گسترده تر با پدیده جهانی شدن سخن گفتن از 

همه یا هیچ در حوزه دینداری پذیرفته نیست. 
نواندیشی دینی برای مقابله با بنیادگرایی دینی معتقد است باید 
میان دین و فرهنگ پیوند زد و این معضل اساسی بسیاری از جوامع 
دیگر و جوامع دینی است که می بینیم. اگر به چیستی فرهنگ دینی 
پاســخ ندهیم، باید در انتظار دو پدیده باشــیم. یکــی غلبه جهل و 
دیگری رونــد رو به افزایش نودینی و نوکیشــی. این دغدغه اصلی 
اســت که جریان نواندیشــی دنبال می کند و در مقابله با بنیادگرایی 
دینی معتقد اســت که یک دین برای اینکــه بتواند تعامل خودش 
را در بســتر جهانی ســازی هماهنگ کند و تعامل خودش را شکل 
دهــد، باید به چهــار عنصر اصلی دین توجه کند. یکی نشــانه های 
دینی مثل شــعائر و مناسک. دوم هنجارها مثل معیارهای اخلاقی. 
ســوم دینداری و ایمان جاری در زندگی و چهارم تئوری های دینی و 
استدلال های عقیدتی. بنابراین آنچه که محور دعوای اصلی جریان 
نواندیشی با جریان بنیادگرایی دینی است و مرحوم دکتر آیینه وند در 
این میان از کســانی بود که بر جریان نواندیشی دینی پای می فشرد، 
این بود که فرهنگ نباید با دین تعارض پیدا کند و فرهنگ بت پرستی 
و تسلیم شــدن محض در برابر صاحبان اعتقادســازی دینی، چه در 
مذهب کلیســا، پاپ باشد، چه در آیین هاي دیگر چیزهاي دیگر  همه 
شــکلی از اشکال بت پرســتی اســت که جریان نواندیشی دینی در 

برابرش مقابله می کند و با آن می جنگد. 

یادمان دومین سالگرد درگذشت
 زنده یاد دکتر صادق آیینه وند 

می توان در دنیای مدرن 
مسلمان زیست

 عبداالله ناصرى
 استاد دانشگاه و پژوهشگر

یادداشت

عصری سازی دین از نگاه دکتر آیینه وند

دکتر آیینه ونــد از همان دوران جوانی و دانشــجویی مطالعات 
و پژوهش های اســلامی- دینی خود را شــروع کردنــد و از ابتدای 
تحصیل و فعالیت های دانشــجویی در پــی به وجودآوردن جامعه 
اســلامی بر اســاس معیارها و الگــوی دوران پیامبــر(ص) و زمان 
خلافــت حضــرت علــی (ع) بودنــد. در ســال های اول انقلاب و 
هم زمان با آغاز فعالیت های تشکل های انقلابی- دانشجویی، ایشان 
بازآفرینی و تحقق الگوی جامعه اسلامی را بدون توجه به تحولات 
و نوآوری هــای دنیای مــدرن دنبال کرد، ولی با گذشــت زمان و در 
طول دو، سه دهه با تجربیات زیادی که از طریق مطالعات و تدریس 
و تألیــف کتب و مقــالات اندوخت و از طریق گســترش اطلاعات و 
اندوخته های تاریخی به این نتیجه رسید که احیای دین و ارزش ها و 
باورهای دینی بدون توجه به مقتضیات دوران مدرن ممکن نیست. 
به همین سبب نگاه و رویکردش به اجتهاد و نوآوری در دین و تفسیر 
عصرانی و امروزی از اسلام و سنت نبوی به تدریج جایگاه مهمی در 
اندیشه و دیدگاهش پیدا کرد. در نوشته ها و تألیفات سال های پایانی 
عمر، ایشــان به ضرورت توجه به اموری همچون عقلانیت، آزادی، 
دموکراسی و بازخوانی میراث اسلامی از منظر نیازهای دوران مدرن 
پرداخت. در بازخوانی وقایع مهم تاریخ اســلام و به خصوص سنت 
و سیره نبوی و علوی در مقابل جریان های حدیث گرایی، نقل گرایی، 
جزم اندیشــی و عقل گریزی به ضرورت توجه به جریان عقل گرایی و 
اعتزال گرایی در اندیشــه اسلامی اهتمام ورزید و قرائت وی از تاریخ 
اســلام قرائتی عقل گرایانه و عصرانی و امروزی شد. ضرورت توجه 
به مســائل و مقام و منزلت زنان، حقوق زنان و بازخوانی و تصحیح 
احادیــث جعلی در مورد جایگاه و موقعیت زنان از دوران جاهلیت 
تاکنون از محورهای اساسی اندیشه دکتر آیینه وند بود. نگاه انحرافی 
و تبعیض آمیز نســبت به زنان در دوران پــس از پیامبر و بعد از آن 
بازتولید جریان جاهلی و متأثر از روایات واردشــده از ادیان یهود بر 
دوران اســلامی اســت. دکتر آیینه وند با پرداختن به مسائل زنان و 
تأسیس رشــته ای به نام مطالعات زنان گام بسیار بزرگ و ارزنده ای 
در جهــت ترفیع مقــام زن در جامعه ایران برداشــت. همچنین به 
بازخوانی فقه اسلامی در جهت استیفای حقوق برابر زنان با مردان 
پرداخت که این تحول اندیشه و دیدگاه آیینه وند متأثر از نواندیشانی 
همچون دکتر نصر حامد ابوزید، حسن حنفی، محمد عابد الجابری 
و محمد آرکون اســت. علاوه بر تحول و بازنگــری در مورد مقام و 
منزلــت زنان، دکتــر آیینه وند در امور سیاســی نیز بــه بازخوانی و 
بازآفرینی دســت زد. این بازآفرینی شــامل بازخوانی دموکراتیک از 
ســنت و سیره نبوی و علوی بود. ایشان معتقد بود، این دولت است 
که باید تســلیم دین مردم شــود و باید به مردم اجازه داد همچون 
زمان پیامبر در امور خودشان و در جهت حفظ منافع و مصالحشان 

تصمیم بگیرند. اینجاست که مسئله شورا ملموس تر می شود. 
هــر دولتی اگر بخواهد موفق عمل کنــد، باید نگرش و عملکرد 
عقلانی داشته باشد و مردمی تر باشد. در طول تاریخ حکومت هایی 
دوام بیشتري داشتند که مردمی تر بودند و نهادهای مدنی را تقویت 
کردند و به حقوق شــهروندی همچون آزادی بیان و آزادی اندیشه 
احترام می گذاشــتند. بنابرایــن باید حقوق مــردم را همچون زمان 

پیامبر(ص) و امام علی (ع) رعایت و آنها را تکریم کرد.

 سیدهاشم آقاجرى
 استاد تاریخ دانشگاه

ریحانه حیدري: دومین سالگرد درگذشت دکتر صادق آیینه وند در  پژوهشکده تاریخ اسلام 
برگزار شــد. فاطمه راکعی و حجت الاســلام هادی خامنه ای هم در این مراسم سخنرانی 
کردند. دکتر ناصر تکمیل همایون از سخنرانان اصلی مراسم سالگرد مرحوم آیینه وند بود، 
او ابتدا درباره خلقیات و اخلاق پسندیده ایشان توضیح داد. دکتر تکمیل همایون گفت: طی 
این ســال ها حتی یک بار هم نشنیدم کسی از او گله یا شکایت داشته باشد. آیینه وند کاملا 
عدالت، راســتی، درستی و حقیقت را در کارهایش رعایت می کرد. البته نکته جالب توجه 
هم تأیید ســخنان دکتر تکمیل همایون توسط دانشجویان و همکاران ایشان بود. این استاد 
تاریخ در بخش دوم سخنان خودش به مراتب علمی وي اشاره و او را پیوندی میان رابطه 
گسسته تاریخ نگاری عربی و پارسی توصیف کرد. آیینه وند در دو رشته تاریخ با گرایش تاریخ 
اســلام و ادبیات عرب حضوری پربار داشت؛ اگرچه در ســایر رشته های علوم انسانی هم 
رسالتی داشت. آیینه وند در جلســه های فصل نامه انجمن ایرانی تاریخ و سایر مجله های 
تاریخی  حضور پیدا می کرد که پایه ای برای بقای آن مجله و انجمن بود و یک نوع اتوریته 
اخلاقی و علمی برای مجله و مقالات آن داشت. به گفته دکتر تکمیل همایون دکتر صادق 
آیینه وند اهل پذیرفتن پســت و مقام نبود حتی برای برعهده گرفتن مســئولیت پژوهشگاه 
علوم انســانی و مطالعات فرهنگی با بسیاری از دوستان پژوهشگاه افراد زیادی را واسطه 
کردیم تا این مســئولیت جدید را قبول کرد.  سخنران آخر این مراسم محسن آرمین بود؛ او 
ابتدا از نامرادی های روزگار گله کرد چون سبب شده بود ارتباط خودش را با دکتر آیینه وند 
کم رنگ کند تا مبادا در ســال های پرالتهاب بعد از ۸۸  برای ایشــان مایه دردسر شود؛ اما 

امروز از این فاصله مغموم و مغبون اســت.  اما آرمین در بخش اصلی ســخنان خود به 
مباحث جدی تر اندیشــه دینی و عصری کردن فهم دین پرداخت . او محور اصلی ســخنان 
خود را یکی از یادداشت های دکتر آیینه وند در مورد ضرورت نوسازی از فهم دین متناسب 
با تحولات جامعه قرار داد.  این پژوهشگر دینی گفت دکتر آیینه وند در این یادداشت مبنای 
نظر خود را نگاه دین به حضور زن در زمانه حاضر قرار می دهد.  محسن آرمین توضیحات 
مبسوطی هم درباره آراي متفاوت نســبت به سنت و مدرنیته ارائه کرد؛ شاید بتوان گفت 
نوع رویکرد به سنت ها، تجدد و متدولوژی که متفکران برای حل این دوگانه انتخاب کردند 
مهم ترین یا دســت کم یکی از عوامل اختلاف پاسخ هایی است که به این دوگانه داده شده 
اســت پس می توان نارســایی های پاســخ های مذکور را عمدتا در این دو عامل یعنی نوع 
رویکرد به ســنت و تجدد و روش حل این دوگانه  جســت وجو کــرد. در ادبیات مربوط به 
تجدد معمولا با سه مفهوم مدرنیته، مدرنیسم و مدرنیزاسیون مواجه هستیم اما متأسفانه 
گاهی بدون توجه به معنای مستقل آنها این واژه ها را برای یک مفهوم به کار می بریم؛ پس 
نباید مدرنیته، مدرنیســم و مدرنیزاسیون را یکســان بدانیم. از طرفی دیگر متناظر با همین 
مفاهیم را کم وبیش می توان در مورد سنت هم در نظر گرفت. گاهی از سنت به عنوان یک 
وضعیت سخن گفته می شود و گاهی به عنوان روند، طرحی برای تعمیق مناسبات سنتی 
و تقویت نقش نهادهای سنتی جامعه و گاهی هم به سنت و ارزش های آن به عنوان یک 
ایدئولوژی نگاه می شــود. پس سنت نه مترادف گذشته است و نه تجدد مترادف آینده به 
حســاب می آید. ســنت هم در حال ما و هم در تجددی که قصد دســتیابی به آن را داریم 

حضور خواهد داشت. تجددی که در پی آن هستیم تحکیم و تداوم شخصیت و هویت ما 
در موقعیت و جهانی اســت که در آن زندگی می کنیم. آرمین با این توضیحات می خواهد 
به نظر دکتر آیینه وند در مورد ســنت دینی درباره مسئله زن تأکید کند. «زن در عصر نبوی 
و علوی حضوری چشمگیر و طبیعی و در خور شأن داشته است. در اوج درخشش تمدن 
اســلامی و در عصر تولید علم در جهان اســلام ما زنانی در مقام مدرس می بینیم که در 
تولید علــم در جهان صاحب نقش بوده اند و در صحنه سیاســت، اجتماع و هنر و تولید 
درخشیده اند؛ با اطلاعی که از تاریخ و سیره معصومان دارم و گمان نمی کنم در هیچ متنی 
از متون درجه اول باشد که از نظر نگذرانده باشند و از بن دندان می گویم که در اسلام معیار 
و اســلام ســیره هیچ منع و محدودیتی برای حضور زن نیست»  آرمین از سخنان آیینه وند 
وام گرفت و گفت سویی دیگر به پسرفت موقعیت و حضور زن تحت تأثیر عوامل تاریخی، 
فرهنگی و سیاســی اشاره می کند که در عرف و ســنت دینی و فتواهای فقها بازتاب یافته 
اســت. سپس به ناسازگاری این سویه ایدئولوژیک با واقعیات امروز نظر افکنده  و می گوید 
«امروز دیگر حضور زن یک امر واقع و مقبول است. حال چه کسانی بخواهند و چه کسانی 
نخواهند باید گردن بگذارند و خوشــا به حال جوامع و مللی که روشمند و مطابق منطق 
مقبول از آن استقبال کنند». دکتر آیینه وند هم می گوید من کلمه رجال را در قانون اساسی 
که یکی از شروط رئیس جمهوری اسلامی است از باب غلبه می دانم و این هم یک قاعده 
اصولی اســت؛ وقتی می گوییم رجل شــامل مرد و زن می شود؛ از باب غلبه، نیازی به ذکر 

مونث نمی بینیم.

آرمین: آیینه وند معتقد بود رجل سیاسى نگاه جنسیتى ندارد

جریان نواندیشی دینی که یکی از دغدغه های جدی دکتر آیینه وند 
بود، معتقد است در ساحت نگرش به سنت و سنت تاریخی باید 
از روش ها و متدهای جدید تاریخ مند استفاده کرد. دوم اینکه باید 
پذیرفت که علاوه بر من، دیگری هم وجود دارد و موجودیت او 
مشروعیت دارد. سوم اینکه من و دیگری هر دو فطرتا و به طور 
طبیعی حق انتخاب داریم.  
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غم زمانه خورم یا فراق یار کشم؟

دکتر «آیینه وند» از انگشت شمار انسان هایی بود که در هرج ومرج 
اخلاق گریــزی و تاجرمآبی روزگار ما با جســتن و یافتن راه درســت 
آرزوی هر آزاده ای بود. دی شــیخ با چراغ همی گشت گرد شهر/ کز 
دیو و دد ملولم و انســانم آرزوست/ گفتند یافت می نشود جسته ایم 
ما/ گفت آن که یافت می نشود آنم آرزوست. دکتر آیینه وند در طول 
زندگــی خود، دور از غوغاها و غوغاییان در جســت وجوی انســانی 
آرمانی بود و در این راه خود به جایی رســید که همان شــده بود که 
جســت وجو می کرد و روح و پای در آن راه فرســوده بود. ۳۰ ســال 
غــور و تفحص در تاریخ جلوه هایی از این جســت وجوی مدام برای 
رســیدن به چنین انسانی بود. چهره نجیب و آهستگی و نرمش توأم 
با وقار و متانت او تأثیری عمیق در روح همه کسانی می نهاد که با او 
برخورد می کردند. او نجابت و اخلاق را تبلیغ نمی کرد، بلکه با رفتار 
و گفتار خود تلقین می کرد. از لغوها با کرامت و بزرگواری می گذشت 
و خطاهایــی کــه از ســر جهل بود، نه از ســر ســودای تاجرمآبی و 
زیاده طلبی، با چشــمی خطاپوش می نگریست. در تحقیق و تدریس 
جدی بود و در انتقاد و اعتراض به سخنان تاجرمآبانه و کج رفتاری ها 
و کج گویی هــای خودخواهانه و عوام فریبانه بی پروا بود. در هر مقام 
و موقعیتــی که بــود، از تذکر آنچه صلاح و ثــواب می نمود اگرچه 
با همان نفــس آرام ملایم، خودداری نمی کــرد، گویی خودداری از 
اعتراض به آنچه دور از صداقت و اخلاص می پنداشــت، گناهی بود 
که ارتکاب آن را هرگز جایز نمی شمرد. نخستین تصویری که از دکتر 
صادق آیینه وند در ذهن دارم، تصویر مردی است بسیار آرام و با لحن 
و صدایی ملایم و گرم و بســیار صمیمــی. این تصویر حاصل اتفاقی 
بود که برایم در محوطه دانشــگاه تربیت مــدرس پیش آمد؛ مردی 
با فروتنی از دیدن من بســیار احساس شادمانی کرد و آن قدر مبالغه 
کرد که احســاس شــرمندگی کردم، به دفتر گروه که رفتم و ماجرای 
این ملاقات را تعریف کردم، همه گفتند او آقای دکتر آیینه وند، رئیس 
دانشــکده بوده اســت. رفتار و برخورد او منحصربه فرد بود. با خود 
اندیشــیدم رئیس و این همه فروتنی؟! مــن پیش تر رئیس هایی دیده 
بودم که از پشــت میز پهناورشان با چنان تفرعنی به تو می نگریستند 
که گویی ناخدایی بودند بر عرشــه بزرگ ترین کشــتی جهان. بعد از 
ملاقات نخســتین، بارها پیش آمد که با ایشان دیدار کردم. او را هربار 
که می دیدی همان بود که در اولین برخورد دیده بودی؛ با لحنی گرم 
و صمیمانه و چهره ای گشــاده. دکتر آیینه وند تاریخ اسلام و ادبیات 
عرب را به درس خوانده بود؛ اما اخلاق و ادب او به کسب نبود، ادب 
نفس بود که تنها بر سر زبان او نبود، موهبتی بود که خدا در قلب او 
نهاده بود. امروز وقتی به شیوه زیست و سلوک او می نگرم، همچون 
ابری در نظرم مجسم می شود که ناگاه در آسمان بهاری پیدا می شود 
و هرچه دارد، می بارد و دشــت را سرســبز و تازه می کند و بعد محو 
می شــود و از دیده ها نهان می شــود. خدایش بیامرزاد که دشت را 

همیشه سرسبز می خواست.

دکتر تقى پورنامداریان .استاد زبان و ادبیات فارسى


